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مفقـودی

تلفن    44424999 - 44420284  )076(  
www.eghtesad-kish.ir   :سایت نیـازمنـدیهـای روزانـه جزیـره کیـش

اصل کارت کیشوندی به شماره 205828/01 
به نام امیر عباس روستایی مفقود گردیده

 و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اصل کارت کیشوندی به شماره 232234/01 
به نام محمد رحیمی مفقود گردیده
 و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اصل کارت کیشوندی به شماره 169259/31 
به نام مرضیه بابازاده مفقود گردیده

 و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

دوربین های مدار بسته
درب های اتوماتیک 

دارکوب     09129424022

حمل و جابجایی کالا 
با 6 چرخ  در سطح جزیره 

09347694720

 

خدمـات

 

حمل کالا

خـدمات بـرق 
انجام  کلیه امور برق ساختمان و 
پروژه های شما - کلی و جزئی 

09120459198

خدمات تاسیسات آب و لوله کشی 
جزئی و کلی  مجتمع های اداری 

 مسکونی -خدماتی -تجاری               
09347693624 رضایی

 استخدام منشی عصر ساکن کیش
یک شرکت برای تکمیل نیروهای موردنیاز خود، 
منشی شیفت عصر استخدام می نماید. متقاضیان 

با شماره 07644424999 تماس حاصل فرمایند. 
ساعت کاری: 3 تا 9 شب

خشکشویی طلوع در اسرع وقت با 
تضمین و کیفیت عالی همراه با پیک 

تحویل آدرس : مجتمع خدماتی طلوع، 
روبروی برجهای طلایی و بازار کوروش 
 09176137543 - 09347697588

با مدیریت عسکری

شرکت کهن چوب تولیدکننده انواع 
درب های چوبی برای کلیه پروژه ها 
مسکونی ، تجاری ، هتلی ، و اداری  

جزیره کیش درخت سبز صنعت 2 پلاک 
43 تهران شهرک صنعتی چهار دانگه 

        07644473139   09347699186
www.kohanchoob.ir

شرکت چوب سازان آداک صنعت کیش
ساخت انواع منسوجات چوبی ، 
کابینت، ترمو وود.....شو روم 
 بازار پادنا 09347682558

 

فـروش

 

خشکشویی

 

صنایع چوب

 

صنایع چوب حلاج کیش استخـدام
کلیه سفارشات 
MDF، چوبی

دکوراسیون غرفه و منزل
تلفن 7698252

ارسال فیلم شکنجه گروگان ها برای خانواده هایشان؛

    گروه حوادث  -    سرکردگان 3 شبکه بزرگ شرکت 
های هرمی که به بهانه اقامت و کار در ترکیه، اتباع خارجی 
را اغفال می کردند و سپس با همکاری طعمه ها به باج 
گیری از خانواده های آنان می پرداختند در حالی با تلاش 
پلیس مشهد دستگیر شدند که فیلم های وحشتناکی از 
شــکنجه و تهدید به قتل را برای خانواده های قربانیان 

ارسال می کردند.
ماجرای گروگان های شرکت هرمی از پنجم اردیبهشت 
در حالی لو رفت که پدر جوان 20 ســاله تبعه خارجی 
وحشت زده و هراسان به پلیس رفسنجان مراجعه کرد 
و با نشان دادن یک فیلم به نیروهای انتظامی گفت: افراد 
ناشناسی پسرم را به گروگان گرفته اند و تقاضای 2 هزار 
و 700 دلار برای آزادی او کرده اند. ما هم از ترس آن که 
فرزندمان را به قتل می رسانند با همکاری و کمک فامیل 
بالاخره 95 میلیون تومان فراهم و به حساب بانکی آن ها 
واریز کردیم ولی آن ها که مدعی هســتند در مرز غربی 
کشور مستقر شده اند، پسرمان را رها نکردند و تقاضای 

پول بیشتری دارند و ...
 طولی نکشــید که با پیگیری های پلیس مشخص شد 
گروگان مذکور در مشهد است و همه تماس ها از منطقه 
ای در مشــهد برقرار می شود. این گونه بود که گروهی 
از نیروهای انتظامی رفسنجان با در دست داشتن نیابت 
قضایی عازم مشهد شدند و موضوع به صورت محرمانه 
در دســتور کار پلیس مشهد قرار گرفت. ساعتی بعد با 
فرمان ویژه ســرهنگ احمد نگهبان )فرمانده انتظامی 
مشــهد( گروهی از افســران کلانتری گلشهر مشهد 
تحقیقات گسترده ای را برای ردیابی دقیق محل استقرار 
گروگان گیران آغاز کردند که در نتیجه مشــخص شد 
آن ها در منزلی اجاره ای واقع در خیابان شهید شفیعی 
مستقر شده اند. بنابراین عملیات رهاسازی گروگان با 
دســتورهای ویژه قضایی وارد مرحله جدیدی شد و 
نیروهای انتظامی با اســتفاده از تجربیات رئیس پلیس 
مشــهد، در یــک عملیات ضربتی منزل اجــاره ای را 
بــه محاصره درآوردنــد و 14 تبعه خارجی را به همراه 

دوجوان شــیرازی در حالی دستگیر کردند که بررسی 
ها نشــان داد همه فیلم های ارسالی ساختگی است و 
گروگان ها عضو یک شــرکت هرمی هستند که با این 
ترفند قصد باج گیری از خانواده های خود را داشتند تا 
بتوانند پولی برای عضوی در شرکت هرمی فراهم کنند. 
آنان در بازجویی ها مدعی شدند به بهانه اقامت و یافتن 
شغل مناسب در ترکیه، افراد را جذب شرکت هرمی می 
کردند و به آنان اطمینان می دادند که هرکس فرد دیگری 
را عضو شرکت مذکور کند، مبلغ 100دلار به حسابش 
واریز می شود و این گونه همه افرادی که فریب خورده 
بودند، تلاش می کردند تا دیگر دوستان و آشنایان خود را 
با ترفند اقامت در ترکیه به مشهد بکشانند و به  عضویت 

شرکت هرمی درآورند!
شکنجه برای باج گیری 

همچنین بررسی های پلیس بیانگر آن بود که سرکردگان 
شــرکت هرمی با همکاری طعمه های خود، فیلم های 
شــکنجه را طوری تهیه می کردند که خانواده ها تحت 

تاثیر قرار بگیرند و برای پیشگیری از قتل فرزندشان مبلغ 
خواسته شده را به حساب یک صرافی واریز کنند  یا به 

صورت ارز دیجیتالی بپردازند!
در بازرســی از محل این شرکت هرمی، تعداد زیادی 
بروشورهای تبلیغاتی و لپ تاپ نیز کشف و مشخص 
شد که سرکردگان شرکت هرمی اتباع افغانستانی جویای 

کار را با این شگرد به دام می انداختند.
در ادامه این عملیات و اعترافات متهمان دستگیر شده، 
دو مرکز دیگر شرکت های هرمی نیز در مشهد لو رفت 
و بدین ترتیب عوامل انتظامی موفق شدند 27 تن دیگر 
از اعضای شرکت های هرمی در بولوار توس و شهرک 
مهرگان را از چنگ سرکردگان آن ها رها کنند. در همین 
زمینه، فرمانده انتظامی مشهد با بیان این که همه متهمان به 
دستگاه قضایی معرفی شده اند، به خانواده ها نیز توصیه 
کرد: به هیچ وجه به درخواست مبالغ میلیونی )معمولا 
بالای 30 میلیون تومان( فرزندان تان که به بهانه استخدام، 
کار یا خرید وسیله نقلیه راهی تهران یا شهرهای دیگر 

شده اند، پاسخ مثبت ندهید و بلافاصله در صورت چنین 
تقاضاهایی ابتدا پلیس را در جریان موضوع بگذارید.

ســرهنگ احمد نگهبان افزود: شهروندان در صورت 
مشاهده رفت و آمدهای مشکوک تعدادی جوان به یک 
منزل  یا واحد آپارتمانی در همسایگی خود، بی درنگ 

به پلیس 110 اطلاع دهند.
وی در پایان به شــهروندان هشدار داد: در صورتی که 

دوستی قدیمی یا آشنایان دور و نزدیک با فرزندتان برای 
اســتخدام با حقوق بالا یا اقامت در کشور دیگر تماس 
گرفتند، یقین بدانید که آنان را برای عضویت در شرکت 

هرمی وسوسه می کنند.
بنابراین از تماس فرزندتان با این افراد جلوگیری کنید و 
پلیس را در جریان موضوع قرار دهید تا از اغفال دیگران 

جلوگیری شود.

اقدام هولناک آدم ربایان بی رحماقدام هولناک آدم ربایان بی رحم

گروه حوادث  -    سعید در خانه را باز می کند. هنوز جای خالی 
مادر در خانه پیداست. سعید آهی می کشد. قبلاً وقتی خسته از سر 
کار به خانه بر می گشت، مادر با لبخند سینی چای و بشقاب میوه را 
جلوی او می گذاشت و سعید با در دست گرفتن لیوان چای، تمام 

خستگی ها را به فراموشی می سپرد.
درست 10 سال پیش وقتی پدر برای همیشه او و مادر را تنها گذاشته 
بود، سعید انس زیادی به مادرش پیدا کرده بود، اما شش ماه پیش 
سعید یک شب وقتی دیرتر از همیشه از سر کار به خانه بازگشت، 
برق های خانه را خاموش دید. دلهره و اضطراب در وجود سعید 

نشست. به طرف اتاق دوید.
ـ مادر! مادر!

مادر با چادر نماز در سجاده افتاده بود.
صدای آژیر آمبولانس فضای محله را پر کرد. وقتی ســعید برای 

همیشه از مادر دور شد، تنهایی در وجودش بیشتر رخنه کرد.
ـ آقا سعید، دیگر وقتش شده که از تنهایی خودت را خلاص کنی. 
این طوری روح مادرت هم بیشــتر شاد می شود و خیالش از بابت 

تو راحت می شود.
ـ چی می گی زن حاجی! من اصلاً حال و حوصله ندارم.

اصرارهای زن حاجی و بشقاب های غذای هر روزه اش برای سعید، 
در دل سعید یک حس اعتماد ایجاد کرد.

ـ آقا سعید دختر یکی از دوستای مرحوم حاجی عباس را می شناسم، 
دختر خیلی خوب و ظریف و نجیبیه، با مادرش حرف زدم، فردا 

عصر برو خواستگاری.
ســعید با سبد گل به طرف آدرس راه افتاد. احساس تنهایی و غم 
در سینه اش بیشتر شده بود، هیچ کس را نداشت، اما اگر مادر بود...

سوســن با سینی چای جلوی سعید خم می شود. سعید لبخندی 

می زند و یک فنجان چای از سینی بر می دارد. چشم های سوسن 
انگار رنجی را در خود نهفته دارند.

همه چیز به سرعت پیش می رود، انگار پدر و مادر سوسن دوست 
ندارند دخترشان بدون سعید باشد.

محبت و محبت و محبت تنها چیزی است که از سوی سوسن و 
پدر و مادرش به طرف سعید سرازیر می شود.

سفره عقد خیلی ساده چیده می شود و سوسن در کنار سعید قرار 
می گیرد. سعید شاد از اینکه همسری دارد و تنهایی اش پایان یافته 

است، تمام عشق و علاقه اش را به پای دختر می ریزد.
ـ چی شده سوسن؟

ـ حال ندارم.
ـ با مادرت برو دکتر.

سوسن هر بار با یک کیسه بزرگ دارو به خانه باز می گردد. سعید 
خسته از این همه دارو و بداخلاقی همسر، بالاخره به فکر می افتد 

تا متوجه شود واقعاً سوسن دچار چه بیماری شده است!
ـ خانم دکتر، من همســر سوسن هستم. نمی دانم چرا اینقدر شما 
برایش قرص می نویسید و نمی دانم چه اصراری هست که قرص 
ضد بارداری اســتفاده کند، درحالی که در خانه ما سکوت حاکم 
شــده و بودن یک بچه، خیلی از مشــکلات روحی من و زنم را 

برطرف می کند.
 ـ ببینید آقا! همسر شما بیماری آمنوره از نوع پیشرفته و شدید دارد. 
در این بیماری، رحم کوچک اســت و رشدی نکرده، تخمدان ها 
هم دیده نمی شوند، دو سال قبل ما درمان های مخصوصی را روی 
خانم انجام دادیم، اما ایشان پیشرفتی نداشته اند و ما با دارو به سختی 
می خواهیم بعضی کارها را که باید به صورت طبیعی در بدن ایشان 

انجام شود، انجام دهیم.

سعید خسته و غمگین به خانه می رسد، در را باز می کند.
ـ سوسن، سر من کلاه گذاشتی. چرا پدر و مادرت با من اینطوری 

کردند؟
سوسن شروع به گریه می کند.

ـ من چه گناهی کردم. صبر کن من امیدوارم.
سعید یک سال دیگر در یکی از مراکز ناباروری درمان روی سوسن 

را انجام می دهد، اما...
 ســعید به دادگاه وارد می شود. انگار سال ها پیر شده است. اینجا 

هزاران نفر آمده اند. سوسن با فاصله از او قدم بر می دارد.
ـ واقعاً می خواهی منو طلاق بدی؟

ـ سه سال منو فریب دادی. هم خودت، هم خانواده ات. می دانستی 
چقدر خسته و تنهام. می دانستی و 400 سکه مهریه می خواستی و 
من را که هیچ کس نداشتم، ناچار کردی به تمام خواسته هایت عمل 
کنم، درحالی که اصلاً زن نبودی؟! چرا پدرت با من اینطور معامله 

کرد؟ از تو گله ندارم، اما...
ـ ســعید کاری به این حرف ها ندارم، من مهریه ام را می خواهم و 

طلاق نمی گیرم.
ســعید تنها از دادگاه بیرون می زند، نمی داند قانون برای فریبی که 

خورده است، چه راهی دارد.
 قانون چه می گوید؟

بایستی گفت این مرد نه تنها حق فسخ نکاح را ندارد بلکه بایستی 
مهریه 400 سکه ای را بپردازد و دادخواست طلاق بدهد.

در مــوارد این چنینی نمی توان چنین تصور کرد چون مرد بدون 
آگاهی از بیماری همســرش با وی زندگی مشترک را آغاز کرده 
است پس حق دارد با عدم پرداخت مهریه اقدام به فسخ نکاح کند 

زیرا شرایط فسخ نکاح با شرایط زندگی این مرد متفاوت است.«

این مرد زمانی می توانست بدون پرداخت مهریه از همسرش جدا 
شود که قبل از همبسترشدن با وی پی به بیماریش ببرد زیرا زن به 
محض همبستر شدن با همسرش مستحق مهریه می شود. از سوی 
دیگر، این مرد زمانی می توانست فسخ نکاح کند که بلافاصله بعد 
از پی بردن به بیماری همســرش اقدام به این کار می کرد اما چون 
ایشان در برابر التماس های همسرش تسلیم شده است و فسخ نکاح 
نکرده است دیگر این حق را ندارد و در صورت تمایل به جدایی از 

همسرش بایستی با پرداخت مهریه دادخواست طلاق دهد.
طبق ماده 1131 قانون مدنی، اختیار فسخ نکاح فوری است و اگر 
طرفی که حق فسخ نکاح دارد بعد از اطلاع از ایراد به وجود آمده، 
اختیار او ساقط می شود به شرط اینکه علم به فوریت فسخ نکاح 
داشته باشد و سریع اقدام کند که تشخیص مدت امکان استفاده از 

اختیار به عرف و عادت است.
طبق ماده 1101 قانون مدنی، مهریه زمانی تعلق نمی گیرد که فسخ 
نکاح قبل از همبســتر شدن باشد در غیر این صورت مرد بایستی 

مهریه کامل را پرداخت کند.
در ماده 112۸ قانون مدنی نیز اگر در ازدواج صفت خاصی شرط 
شده باشد وبعد از عقد مشخص شود طرف این صفت را ندارد برای 
طرف مقابل حق فسخ نکاح خواهد بود، خواه وصف مذکور، در 

عقد تصریح شده یا عقد متبایناً بر آن واقع شده باشد.
به طور مثال، شرط در ازدواج باکره بودن دختر است البته در صورتی 
که پسر بخواهد با دختری ازدواج کند اگر این شرط بعد از جاری 
شدن خطبه عقد خلافش ثابت شود، پس می تواند فسخ نکاح کند.

در این صورت باز شرط این است که قبل از همبسترشدن مرد بتواند 
از پرداخت مهریه معاف شود.

این مشکلات را می توان در قالب تدلیس ازدواج خواند. طبق ماده 
۶47 قانون مجازات اســلامی چنانچه هر کدام از زوجین قبل از 
ازدواج با تکیه بر وصفی به مانند مدرک تحصیلی، موقعیت شغلی 
و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از آنها واقع شــود، 

مرتکب به حبس تعزیری از ۶ ماه تا دوسال محکوم خواهد شد.«

دردسر بیماری عروس برای داماد فریب خورده !دردسر بیماری عروس برای داماد فریب خورده !

مغازه صنایع دستی 
غرفه 199 بازار پردیس یک 

تمام اجناس و دکور 
به قیمت خرید فروخته می شود
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